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  بعد از آن چه شد؟
پسـر نوجوان مشـهدی درکنـار خیاطـی، برای این نشـریه و آن نشـریه هم 
می‌نوشـت. خـودش می‌گویـد: حتـی از طـرف روزنامـه اطلاعـات بـا من 
تمـاس گرفتنـد و گفتنـد بـا مـا همـکاری کن. سـال‌ها بعـد ازدواج کـردم و 
بـه مشـهد برگشـتم. کار خیاطـی را رها کـرده و عملا شـده بودم نویسـنده 
جرایـد. بـا خیلـی از مشـهورترین روزنامه‌نـگاران آن سـال‌ها کـه بعضـی 
الان در کشـور نیسـتند، در یـک صفحه نوشـتم و در یک اتـاق کار کردم که 

اسـامی و خاطراتشـان حکایت مسـتقلی اسـت.

 ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم
 انقلاب با سینمای ایران چه کرد؟ 

کاری نکرد اما سـینما دسـت از سـر انقلاب برنمی‌داشـت. یکـی در همان 
اوایـل انقلاب کـه در فیلم‌های قبـل از انقلاب، نقش درجه هشـتمی هم 
بهـش نمی‌دادنـد، آمد و فیلمـی به نام »سـرباز اسلام« را سـاخت و اتفاقا 
پخـش هـم شـد. اگـر ایـن قضیـه ادامـه پیـدا می‌کـرد، سـینما بـه جایـی 
نمی‌رسـید. در اول کار رسـم بـر ایـن بـود کـه فیلم‌هـای قبـل از انقلاب را 
ممیـزی می‌کردنـد و صحنه‌هایـی کـه عکـس شـاه را داشـت یـا در کافه‌ها 
و میخانه‌هـا صحنه‌بـرداری شـده بـود، حـذف می‌کردنـد و فیلـم را پاکیزه 
تحویـل می‌دادنـد و رویـش مهـری بـرای اجـازه پخـش عمومـی می‌زدند. 
فیلم »محمد رسـول‌ا...« هـم همان موقع وارد شـد. »برزخی‌ها« و »دادا« 
هـم تولید شـد. اتفاقا فیلم‌های پرفروشـی شـدند‌ اما عوامل فیلم‌هـا بنا به 
سیاسـت‌های حکومتـی، ممنوع‌الاجـرا شـدند. بعدها چندتایـی از آن‌ها 
توانسـتند بـه وادی بازیگـری برگردنـد و خیلی‌هـا هـم نـه. در یـک کلمـه، 

سـینمای قبـل از انقلابِ ایـران منهای چنـد فیلـم، اصولا سـینما نبود.

  چرا سینمای آن سال‌ها سینما نبود؟
چنـد تـا صحنـه کافـه‌ای بـا یـک داسـتان سـاده و پیش‌پاافتـاده، 

مشـهورترینش هـم »گنـج قـارون«، فیلم‌هـای بـازاری‌ای بـود کـه نهایت 
فرودسـت‌ترین اقشـار کشـور را به‌لحـاظ فرهنگـی می‌توانسـت ارضـا 
کنـد. الان جـز چند کارگردان اندیشـمند از آن دوره کسـی نمانده اسـت. 
علتـش هـم ایـن بـود کـه واقعـا فـرد اسـتخوان‌داری در سـینمای قبـل از 
انقلاب، به‌چشـم نمی‌خـورد و نهایـت پایین‌تریـن سـطح انتظـارات را 
می‌توانسـت پاسـخ‌گو باشـد. مخاطـب‌ امـروز سـینما بـه آن حداقل‌هـا 
راضـی نیسـت و نخواهـد شـد؛ هرچنـد بعـد از انقلاب هـم فیلم‌هـای 
 متعـددی بـا همان درجه پایین کیفیت سـاخته شـده اسـت و سـاخته هم 

می‌شود.
الان بازیگـران ما رشـد خوبی در بازی پیـدا کرده‌اند. قبلا یـا کلاه‌مخملی 
بودنـد یـا دم‌پـر آن‌هـا یـا رقاصه کافـه یـا آدم‌هـای خرده‌پـا، اما کسـی مثل 
پرویـز پرسـتویی را درنظر بگیرید؛ می‌شـود او را با بازیگـران قبل از انقلاب 

مقایسـه کـرد؟ حتما نه.

  برگردیم به مدیریت سینماهایی که چند سالی برعهده داشتید.
در قائم‌شـهر سـینمایی بـود و مـن به‌عنـوان نماینـده فـردی کـه آنجـا را 
بازسـازی کرده بود، برای مدیریت فرستاده شـده بودم. ماجرا برمی‌گردد 
بـه سـال58. بعـد از سـه مـاه کـه در آنجـا بـودم، به‌دلیـل ارتبـاط خوبـم بـا 
مسـئولان وقت، فیلم‌هایی گذاشـتم که مورد تایید شـورای بازبینی شـهر 
قـرار گرفـت. کاری هـم نداشـتیم که فیلـم در مرکز تایید شـده اسـت یا نه، 
حتـی فیلم »شـعله« را بـا حـذف چند صحنـه، پخـش کردیم. سـینما بعد 
از چنـدی مصـادره شـد و بـه دسـت دادسـتانی افتـاد و من شـدم مسـئول 
سـینما. اینجـا اولیـن ارتباطـم بـا بخـش دولتـی و رسـمی بـود. از سـپاه 

پاسـداران و دادسـتانی حکـم گرفتـه بـودم. اسـم سـینما را گذاشـتم 
سـینماقدس. بعـد از آن شـدم مسـئول سـینمای مازنـدران. مدیـر وقـت 
بعـد از چهـار سـال بـه مشـهد آمـد. مـن را در سـال62 بـه مشـهد آوردنـد و 
معاون سـینمایی بنیـاد مسـتضعفان‌وجانبازان در خراسـان بزرگ شـدم. 
تا سـال66 در مشـهد، مدیر بـودم. نوبتـی هـم در بندرگز در همیـن دوره، 
سـینمایی اجـاره کرده بـودم که برایـم منفعت مالـی داشـت. از افتخارات 
مـن، ایـن اسـت کـه در همـه سـال‌هایی کـه مدیـر بـودم، هیچ سـینمایی 
بسـته نشـد، بلکـه سـینماهای اسـتان بیشـتر هـم شـد؛ به‌عنـوان نمونـه 
همـه سـینماهای خیابـان‌ امام‌خمینـی)ارگ قدیـم( کماکان  برقـرار بود.
هم‌زمان چند سـینما در شهرستان‌های مختلف اسـتان خراسان و بیرون 
از اسـتان را هـم اجـاره کـرده بـودم و مدیریـت می‌کـردم. نوبتـی علاوه‌بـر 
اسـتان مازنـدران، در اسـتان آذربایجان‌غربـی هـم بهـره‌ور سـینما بودم. 
عنوانـی بود کـه حوزه هنـری بـه اجاره‌کننـدگان سـینماهایش مـی‌داد؛ 

مجموعـا 40سـینما بـا هم.

بازخوانی  پرونده ساخت پردیس سینمایی طلاب 
20سال انتظار...در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار اولیه و شهردار منطقه4

مرد سینما به مشهد می‌آید
  اما هیچ‌وقت در شهر خودتان، مشهد، موفق نشدید سینمایی 

بسازید؟
مسئله همین‌جاست. ســال73 با ســابقه طولانی‌ای که در سینماداری 
داشتم، در منطقه گلشــهر مشهد، سینمای شــهرقصه را ساختم. حس 
کردم این منطقه قابلیت بیشــتری دارد. همان زمان در ارزیابی رســمی 
وزارت ارشاد، سینمای شهرقصه عنوان مطلوب را گرفت و سینمای هویزه 
مشهد، کیفیت عادی را توانست بگیرد. می‌توانستیم قیمت بلیت را گران 
کنیم‌ اما نکردیم. بعد از چهار ســال آن ســینما را فروختم. زمینی با سند 
شش‌دانگ از منطقه4 شهرداری مشهد به مســاحت 2هزار متر خریدم. 
نشانی آن، انتهای مفتح بود یا به‌اصطلاح قدیمی‌ترها سی‌متری طلاب. 
قبرســتانی در جنب آن زمین بود که عملا بیابان بود. در سال77 زمین را 

خریدم تا کاری بزرگ‌تر انجام دهم.

  برنامه‌تان برای سینمای این منطقه چه بود؟
اول کار می‌خواســتیم پنج ســالن ســینما با هم در این مجموعه بسازیم. 
آن موقع به فکر کسی نمی‌رســید که سینمایی هم‌زمان پنج سالن داشته 
باشد. اسم »پردیس سینما« را هم اختراع کردیم که همه کشور بعدها از این 
عنوان استفاده کردند. سال77 دوره درخشانی برای نهضت سینماسازی 
در مشهد و ســایر شهرستان‌های استان بود. سینماهای بهمن، سیمرغ، 

پیروزی و همچنین نیشابور، محصول همان دوره هستند.

  مشخصات زمین و برنامه‌هایتان را بگویید.
شــروع بــه گودبــرداری کردیــم. بودجه‌مــان هــم کفایــت می‌کــرد 
و حتــی مبلغــی که بابــت تجــاری می‌توانســتیم از خریــداران بگیریم، 
بــرای ســاخت ســینما کفایــت می‌کــرد. در همــان اول کار به مشــکل 
خوردیم. بعــد از گودبــرداری خوردیــم بــه زباله‌هایی که شــهرداری از 
ســال‌ها قبــل در آنجا مدفــون کرده بــود. به چشــم خودم دیــدم که گاز 
 از آنجــا بیرون مــی‌زد و عــده‌ای بــا همــان گاز، رب گوجه‌فرنگــی تهیه 

می‌کردند.
در مراسم کلنگ‌زنی، از وزیر ارشــاد تا همه مسئولان استانی آمده بودند. 
هرچه پایین می‌رفتیم، به زباله‌های بیشتر برمی‌خوردیم. تا عمق ده‌متری 
زباله‌ بود. با پولی که کنار گذاشته بودیم برای سینماسازی، فقط توانستیم 
خاک‌برداری که چه عرض کنم، زباله‌برداری کنیم و همه پولمان ته کشید. 
هزاران مترمکعب خاک‌ آلــوده را از منطقه طلاب بیــرون بردیم. برایمان 
خیلی گران درآمد. این مطلب را تابه‌حال به کســی نگفته بودم. مشــکل 
اصلی اینجا بود. اگر انباشت زباله نبود، سال‌ها پیش سینما ساخته شده 
و به بهره‌برداری رسیده بود. مسئله را با اســتانداری مطرح کردیم. در آن 
ســال، مصوب شــد 400میلیون تومان برای ســاخت پردیس سینمایی 
طلاب اختصاص بدهند. قرار شــد کار را به مرحله‌ای برســانیم که پول را 
 بدهند. کار را جلو بردیم. همه ســرمایه‌ام را ریختم در دل این پروژه بزرگ و 

تمام‌نشدنی.

اول کار می‌خواستیم پنج سالن سینما با هم در این 
مجموعه بسازیم. آن موقع به فکر کسی نمی‌رسید که 
سینمایی هم‌زمان پنج سالن داشته باشد. اسم »پردیس 
سینما« را هم اختراع کردیم که همه کشور بعدها از این 
عنوان استفاده کردند.


